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 تجلیل از دیوید لینچ
در افتتاحیه لوکارنو 

پخش فیلم کوتاه »اتاق ناتمام« در افتتاحیه هفتادوهشتمین 
جشنواره فیلم لوکارنو، ادای احترامی شاعرانه به دیوید لینچ و 

جهان منحصربه فرد سینمایی اش بود.
در مراسم افتتاحیه هفتادوهشتمین جشنواره فیلم لوکارنو 
در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، فیلم کوتاه »اتاق ناتمام« به عنوان 
ادای احتــرام به دیوید لینچ، فیلمســاز فقیــد و تأثیرگذار 

سینمای جهان به صورت غافلگیرکننده به نمایش درآمد. 
این اثر که توسط دووین دانام، تدوینگر و کارگردان باسابقه و 
از نزدیک ترین همکاران لینچ ساخته شده، با استقبال پرشور 
حاضران در میدان پیاتزا گراند همراه شد و لحظاتی احساسی 

و فراموش نشدنی   رقم زد. 
به گزارش فیلمزی، جیونا آ. ناتزارو، مدیر هنری جشــنواره 
لوکارنو گفت: »سهم او در زیبایی، رؤیاها و هنر هرگز فراموش 
نخواهد شد. امشب با این شاهکار کوچک و شگفت انگیز که 

توسط دووین دانام تدوین شده، از او تجلیل می کنیم.« 
فیلم کوتاه An Unfinished Room، با ترکیبی از تصاویر 
آرشیوی، گفتارهایی از شــخص لینچ و صحنه هایی از آثار 
شــاخص او مانند فیلم های »مرد فیل نما«، »مخمل آبی«، 
»توئین پیکــس« و فیلم کوتاه »جک چه کــرد؟«، نگاهی 
شاعرانه و تأمل برانگیز به جهان ذهنی و هنری این فیلمساز 

دارد. 
در بخش هایی از فیلم، دیوید لینچ درباره نقاشی، موسیقی 
و فلسفه خلاقانه اش صحبت می کند. تدوین این اثر بر عهده 
دانام بوده و تهیه کنندگــی آن را اس.ای. فاینبرگ و دیوید 

نگرن برعهده داشته اند.

 سر موقع در صحنه حاضر شو 
تا حرفه ای شوی

لیام نیســون اخیرا در گفت وگویی با مجله  رولینگ استون 
گفته کــه »به موقع ســر صحنــه حاضر شــدن« یکی از 
ارزشمندترین ویژگی هایی اســت که یک بازیگر می تواند 

داشته باشد.
 این بازیگر ۷۳ســاله در حال حاضر، نقش اصلی بازســازی 
فیلــم »تفنگ برهنــه« از کمپانــی پارامونــت را در کنار 
پاملا اندرســون بازی کرده. این فیلم کمــدی در افتتاحیه  
خود در گیشــه داخلی آمریــکا ۱۷ میلیــون دلار فروخته 
 اســت؛ شــروعی قابل قبول برای یک فیلم کمدی در بازار

 سینمای امروز.
نیسون درباره  وقت شناســی گفت: »این خیلی مهمه. من 
داستان های ناراحت کننده ای درباره بازیگران مرد و زنی که 
بااستعداد هستن ولی 2، ۳، ۴ ساعت دیر می رسن سر صحنه 
شنیدم. من هیچ وقت با چنین آدم هایی کار نمی کنم. به نظرم 
این کار واقعا  توهین آمیزه. حدود ۶۰، ۷۰، ۸۰ نفر از عوامل 
منتظر تو هستن. حداقل ترین کاری که می تونی بکنی اینه 

که بهشون احترام بذاری و به موقع حاضر شی.«

او از هیچ بازیگری اســم نبرد، اما به نظر نمی رســد درباره  
همبازی های اخیرش در فیلم »تفنگ برهنه« صحبت کرده 
باشــد. این فیلم کمدی، چرخشــی جالب در کارنامه  اخیر 

نیسون ایجاد کرده است. 
او در سال های اخیر به ســتاره  فیلم های اکشن تبدیل شده 
بود و حالا در نقش یک کارآگاه دست وپا چلفتی پلیس ظاهر 

شده است.
نیسون که برای جایزه اســکار نیز نامزد شده، 

تاکنون به ندرت نقــش اصلی در فیلم های 
کمدی استودیویی داشته است، اما شاید 
حالا پایان دوران فیلم های اکشــنش، 

مسیر جدیدی برای او باشد. 
او به مجله وِرایتی گفته که هنوز گه گاه 
پیشنهاد فیلم های اکشن دریافت می کند، 

اما دیگر علاقه ای به آنها ندارد.
او بــا لحنــی صریح گفــت: »من 
۷۳ســالمه، لعنتی! نمی خوام به 
تماشــاگرها توهیــن کنم؛ اگه 
قراره یه سکانس کامل دعوا رو 
ببینن و اون من نباشــم، اصلا 
این کارو نمی کنــم. تا همین 
اواخر، خودم دوســت داشتم 
صحنه هــای درگیــری رو 
خودم اجرا کنم. ولی دیگه 
نمی خوام با واکــر یا عصا 
چنیــن کارهایــی بکنم. 
شاید یه پروژه دیگه باشه، 
ولی فعلا چیزی قطعی 

تو برنامه ا م نیست.«

کوتاه تر  از گزارش

عیاری از نوابغ سینمای ایران است
همایون اســعدیان، کارگردان: کیانوش عیاری ســر صحنه فیلمبرداری بســیار سختگیر اســت و زمانی که با عوامل و 
بازیگرانش صحبت می کنید، اغلب می گویند با عیاری کار کردن سخت است، اما وقتی فیلم های او اکران می شود 

متوجه می شوید که یکی از بهترین بازی بازیگران و حضور عوامل در فیلم های عیاری انجام شده است./ ایسنا

اکران »ترک عمیق«   در شرایط جنگی  
 آرمان زرین کوب، کارگردان »ترک عمیق«:   بســیاری از کارگردانان به خاطر جنگ تحمیلی فیلم شــان را بیرون 
کشیدند؛ زیرا نمی خواستند فیلم شان را در این شــرایط به نمایش دربیاورند، اما بعدا به ما گفتند فیلم تان را 

بیاورید اکران کنید.این درحالی است که سالن ها و سانس ها را در قبال فیلم ما کم و کمتر کردند .٫ ایسنا

صفحه آرا: بهروز قلی پور
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 تمجید از  فعالیت
پردیس سینمایی باغ کتاب 

مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش 
فیلم  ســازمان ســینمایی با حضور در 
پردیس ســینمایی باغ کتــاب، ضمن 
بازدید از تلاش های ایــن مجموعه در 

جذب مخاطب  قدردانی کرد. 
بــه گــزارش روابط عمومی مؤسســه تصویر شــهر، میثم 
زندی در ســخنانی گفت: پردیس ســینمایی بــاغ کتاب 
در ایــام جنــگ ۱2روزه فعال بــود و بعــد از آن هم رتبه 
 بالایی فــروش و جذب مخاطب داشــته اســت که جای 

تقدیر دارد.
او ادامه داد: با برنامه ریزی درست و احترام به مخاطب می توان 
در جذب تماشاگر موفق بود. خوشــبختانه با ارائه سرویس 
مناسب این اتفاق در پردیس ســینمایی باغ کتاب که یک 
مجموعه کاملا فرهنگی است، افتاده و استقبال از فیلم های 
اجتماعی در این پردیس نشان از غالب بودن فضای فرهنگی 

آن دارد. 
زندی همچنین در تماس تلفنی با مریم پیرکاری، مدیرعامل 
مؤسسه تصویر شهر از تلاش های او در ارتقای پردیس های 
 شــهرداری تهران به ویژه پردیس ســینمایی بــاغ کتاب 

قدردانی کرد.
محمد خانی  رئیس گروه نظارت بــر عرضه و نمایش فیلم و 
مهدی محمد بیگی دبیر شورای پروانه نمایش فیلم، زندی را 

در این دیدار همراهی کردند.
پردیس سینمایی باغ کتاب در مرداد ماه به بیشترین تعداد 

مخاطب و فروش در دوران فعالیت خود دست پیدا کرد.

 »رؤیا شهر« پرفروش ترین 
فیلم کودک تابستانه سینما 

فروش انیمیشن سینمایی »رؤیاشهر« به کارگردانی محسن 
عنایتی از مرز 2۰میلیارد تومان عبور کرد. با گذشت ۳ ماه از 
اکران عمومی انیمیشن ماجراجویانه »رؤیاشهر« به کارگردانی 
محسن عنایتی و تهیه کنندگی مصطفی حسن آبادی، این اثر 
با جذب بیش از ۳۱۵هزار مخاطب، فروشی 2۰میلیاردی در 
گیشه رقم زد. این انیمیشن سینمایی به عنوان تنها نماینده 
سینمای کودک و نوجوان در زمان جنگ تحمیلی ۱2روزه و 
پس از آن توانســت روند فروش خود را حفظ و مخاطبانش 
 را راضی نگه دارد. »رؤیاشــهر« که ۳ اردیبهشــت  با شــعار

»شهر رؤیاهات رو بساز« روی پرده سینماهای سراسر کشور 
رفته است و پرفروش ترین فیلم کودک سینماها در ۳ ماه اخیر 

محسوب می شود. 
مدیریت دوبلاژ »رؤیاشــهر« برعهده امیرهوشنگ زند بوده 
است و میرطاهر مظلومی، زنده یاد منوچهر والی زاده، منوچهر 
زنده دل، نگین کیانفر، اردشیر منظم، لیلا کوهسار، آرزو آفری 

و ارسلان جولایی از صداپیشگان آن هستند.

 »طهران-امجدیه« 
در بازار فیلم بارسلون

مستند »طهران- امجدیه« تولید خانه مستند به کارگردانی 
محمود مولایــی و تهیه کنندگی مصطفی شــوقی در بازار 
جهانی فیلم مدیمد که یکی از مارکت های سینمایی محبوب 

اروپاست حضور خواهد داشت.
این بازار فیلم محل مناسبی برای شبکه سازی  تهیه کنندگان 
سینمای مستند است که راه را برای عرضه فرهنگی و تجاری 

و تولید مشترک تسهیل می کند. 
مســتند »طهران-امجدیه« درباره سرگذشــت ورزشگاه 
امجدیه )شهید شیرودی( به عنوان نخستین ورزشگاه مدرن 
کشــور اســت که تاکنون محمل اتفاقات تاریخی و فراز و 

نشیب های بسیاری بوده است.

ایران مثل مادر عزیز است
امیرحسین رستمی در برنامه »درجه یک«  تلویزیون همشهری

فصل جدید برنامه »درجه یک« آغاز شــد و بار 
دیگر مژده لواسانی میزبان چهره هایی شد که 

چهارشنبه ها به تلویزیون همشهری می آیند. 
در نخستین قسمت از فصل دوم »درجه یک« 
امیر حسین رستمی مهمان برنامه بود، مهمانی 
که لواســانی  ابتدای برنامه بــا این توصیفات 
به اســتقبالش رفت: »مهمان مــا یک بازیگر 
درجه یک تئاتر، ســینما و تلویزیون اســت، 
بازیگری که نزدیک  ۳ دهه اســت در بهترین 
سطح در حال بازی است. ضمن اینکه در آستانه 
۵۰ سالگی همچنان سرزنده و پرقدرت است و با 
اظهارنظرهای صریح و شفافی که دارد همیشه 
کنار مردم قرار گرفته  و همیشه با مصاحبه هایش 
تیتر یک رســانه ها بوده است.«  آنچه پیش رو 
دارید گزیده ای از مصاحبه مفصلی اســت که 
نســخه تصویری اش را می توانید در تلویزیون 

همشهری تماشا کنید.

سریال »شمس العماره« اصلا برای من ژانر را تعریف 
کرد، چون من از سینمای جدی و تلخ شروع کرده 
بودم. دنیای »رئیس« دنیای تلخــی بود. »خاک 
آشنا« فیلم تلخی بود. »خاک آشنا« مهاجرت دارد. 
چمدان دارد. رویاهایت را توی یک چمدان بگذار و 
ببر دارد. جایی برای خنده و شــادی توش نیست. 
همین طور فیلم علیرضا امینی »فقط چشم هایت را 
ببند« براساس یک ماجرای واقعی ساخته شد.  بعد 

از این فیلم ها تلویزیون ژانرم را عوض کرد.

خیلی شــانس بزرگی است که آدم 
در همان سال های اولش با کسی مثل مسعود 
کیمیایی کار کند. واقعا کم پیش می آید، ولی 

برای شما پیش آمد، در فیلم »رئیس«. 
خیلی خوش شانس بودم که وقتی تصمیم گرفتم کار 
سینمایی را به صورت جدی آغاز کنم، با مسعود خان 
کیمیایی کارم را شروع کردم . خب با آقای کیمیایی 
قرارداد بستم و در دفتر ایشــان آقایی را دیدم که با 
ایشان قرار داشــت . آن موقع ما می رفتیم در دفتر 
برای دورخوانی و تمرین فیلم نوشت)آقای کیمیایی 
همیشه به فیلمنامه می گویند فیلم نوشت(. آن آقا به 
من گفت: شما چند سالتان است؟ همانی هستید که 
قرار اســت در فیلم کیمیایی بازی کند؟ و بعد رفت 
به اتاق آقــای کیمیایی و وقتی بیــرون آمد، گفت: 
من از آقای کیمیایی اجازه گرفتم که شــما در فیلم 
من بازی کنید. گفتم: بعــد از فیلم آقای کیمیایی؟ 
گفت: نه، مــا زودتر کلید می زنیــم. آن آقا علیرضا 
امینی بود و آن فیلم »فقط چشم هایت را ببند« که 
فیلم خیلی عجیبی بود و برای من شــد یک آزمون 
فشــرده کارگردانی و بازیگری. یک اتفاق خوب آن 
فیلم آشــنایی من با پیمان قاســم خانی بود . فیلم 
»فقط چشم هایت را ببند« در جشنواره های زیادی 
رفت، ازجمله جشــنواره ریو. علیرضا امینی به من 
گفت: به ریو می آیی؟ که من گفتــم نه. یک روز  به 
من زنگ زدند. اول علیرضا امینی بود و بعد گوشی 
را به فرد دیگری داد که او گفت: من جای تو آمده ام 
جشنواره ریو و خواستم بگویم هر وقت قسمت های 
تو در فیلم به نمایش درمی آید، تماشاگران از خنده 
منفجر می شوند . من پیمان قاســم خانی هستم و 
خواستم بگویم وقتی برگشتم ایران، وقت بگذاریم 
و با هم دوســتی کنیم. اصلا باورم نمی شد و از آنجا 
دوستی من و پیمان آغاز شد. در اواسط کار »رئیس« 
برای »خاک آشنا« با بهمن فرمان آرا قرارداد بستم. 
مانفرد اسماعیلی زنگ زد و رفتم دفتر آقای فرمان آرا 
و با ایشان صحبت کردم . آقای فرمان آرا پرسید: سر 
فیلم مسعود هستی؟ گفتم بله. گفت: بعدش با کسی 
قرارداد نبند، می خواهم در فیلم من بازی کنی. با این 
۳تا فیلم که هنوز هیچ کدام هم نمایش داده نشــده 

بود، حالم خیلی خوب بود .
کار با کارگردان های خوب، فیلم های 

خوب و شرایط عالی. 
روزی که آقای علی معلم مــن را به دفترش دعوت 
کرد گفتم سال ها من این مجله را خریدم که بالاخره 

یک روزی با یک عکس کوچک در آن باشم الان من 
را دعوت کردند و وسط مجله عکس من بود و آقای 
معلم گفتند می دانی چه اتفاق مهمی برایت افتاده 
که با یک کارگردان هنری کار کردی و با مســعود 
کیمیایی که سرآمد است و بهمن فرمان آرا که واقعا 
شازده سینمای ایران است .گفتم بله واقعا می دانم. 
ولی بعدش دیدم که نه سینما واقعا با من خوب نبود. 
فیلم علیرضا در داخل توقیف شد. فیلم» رئیس« یک 

عالمه ممیزی خورد...

به نقش شما هم ضربه خورد؟ 
به همه. اصلا فیلم »رئیس« در جشــنواره متلاشی 
شــده بود. در اکران عمومی کمی بهتر شــد ولی 
آن موقع شرایط ســینما کمی فرق می کرد و روی 

کاراکترها قدری حساس بودند.

کمی هم بــه دغدغه های شــما 
بپردازیم.  شــما خیلی دغدغه های اجتماعی 
دارید و همیشه اظهارنظر های صریح و شفاف 
شــما را دیده ایم. به نظرم اصلا اهل محافظه 
کاری نیستید. خیلی صریح هستید و تاواتش 
را هم داده اید. یک بازیگر چقدر می تواند در 
حوزه های مختلف که جدای حرفه اش اســت 
ورود داشته باشــد و اظهارنظرهایی کند که 

چالش هایی به همراه دارد؟ 
زمانــی حجم زیــادی هزینه و تبلیغ شــد برای 
اینکه بازیگــران را روبه روی مردم قــرار دهند و 
از اثر گذاری بازیگران کاســته شــود.نتیجه اش 
 این شــد که وقتی در بزنگاه ها بــه بازیگران نیاز 
 پیدا کردند و سراغ شــان رفتنــد از ۱۰۰ درصد

 ۹۸ درصدشــان نبودند...  این نتیجه این بود که 
بازیگر فقط باید در مسائل ســطحی نظر بدهد و 
مگر بازیگر کیست و اینکه اینها را بزرگ نکنید... 
اما آیــا بازیگر می تواند دغدغه مند نباشــد؟ مگر 
 می شود تو انسان باشــی و دغدغه نداشته باشی؟

بازیگر در مقام انســان وظیفــه دارد که دغدغه 
داشــته باشــد و درد جامعه را ببینــد. اگر هم 
وطنت گرسنه باشــد و بگویی خب من که سیرم، 
 من که مشــکلی ندارم دیگر تو انســان نیستی، 

سیب زمینی هستی.

البته یک مرز باریک هم وجود دارد 
که افراد در مورد همه  چیز نظر ندهند . دیده ای 
که بعضی ها در همه حوزه ها و در مورد همه  چیز 

جهان نظر می دهند. 
درست می گویید . فقط هم در مورد بازیگران نیست 
شما در تاکسی هم بنشینید همین را ممکن است 
ببینید... این را می فهمم کــه مثلا  بانمک بودن و 
درباره هر چیزی در مقام دانای کل ظاهر شــدن 
احمقانه اســت.عرض من این نبود شروع سؤال 
شما این بود که امیرحسین رستمی دغدغه مند 
است دغدغه مند بودن با اظهار فضل در مورد تمام 
مسائل هستی و کائنات فرق دارد. من هیچ وقت 
درباره موضوعی حرف نزدم که اگر از من ســؤال 

شود در سؤال سوم بمانم.

گروه 24گفت و گو

از سینمای جدی تا سریال کمدی 

همکاری با کیمیایی و فرمان آرا

دغدغه مندی و اظهارنظر در موضوعات اجتماعی 

شما کشف رامبد بودید؟ 
این یک داســتانی دارد. آن موقع اکثر بچه های 
علاقه منــد به فعالیــت هنری مثل مــن بودند. 
من دانشــگاه رســام هنر تحصیل می کردم. در 
کلاس های آقای ســمندریان و همینطور پیش 
استاد عزیزم آقای امین تارخ دوره دیدم. همه ما آن 
سال ها تلاش می کردیم فیلم کوتاه بسازیم و کار 
کنیم . یک بار به دفتر آقای تخت کشیان »آفتاب 
 نگاران« که پایین تر از میدان ونک واقع شده بود 

رفته بودم.
قرار بود کاری آنجا انجام شود. آقای تخت کشیان 
نبود و به منشی شان گفتم می خواهم کارگردانتان 
را ببینم. خلاصه چند دقیقه ای گذشت و گفتند 
تشــریف ببرید به آن اتاق . رفتم بــه اتاق و دیدم 
یک آقایی به پشت روی تخت افتاده و آقایی هم 
روبه روی من ایســتاده که تا مرا دید گفت: جانم؟  
گفتم این دوره ها را گذرانــده ام و می خواهم کار 
کنم.گفت خب الان که خیلی دیراست. شما برو. 

شماره ات را   بگذار با شما تماس می گیریم.
این آقا رامبد بود؟

نه. فردایش با من تماس گرفتند و گفتند از دفتر 
آفتاب نگاران زنگ می زنیم و شما انتخاب شده اید.

گفتم حتما سرکاری است . دوباره رفتم به دفتر و 
دوباره به همان اتاق هدایت شــدم و همان آقا را 
دیدم که همان جوری روی تخت افتاده بود.گفت 
اگر موافقی قرارداد را بنویسیم و با هم کار کنیم. 
وقتی سرش را برگرداند دیدم این آقا رامبد جوان 
است. بعدها فهمیدم اینطور ولو شدن شیوه تمرکز 
گرفتن رامبد است و آن آقایی که روز قبلش با او 

صحبت کرده بودم مانفرد اسماعیلی بود.
یکی از درجه یک ترین برنامه ریزها 

و دستیارکارگردان های سینمای ایران.
دقیقا و ما شروع کردیم به کار کردن.

در واقع همه  چیز از آن جا شروع 
شد؟

بله.

می شود گفت نقطه طلایی شروع 
فعالیت های شــما »شــمس العماره« بود. 
نمی ترسیدید بعد از کارهای جدی یک دفعه 

وارد فضای کمدی شوید؟ از شما دور نبود؟ 
نه. از من دور نبود. خیلی ها به من می گفتند کار 
کمدی و این را می توانی یک جمعی را با گفت وگو 
به وجد بیاوری آکادمیک یــاد گرفته ای؟ باورتان 

نمی شود من این را از چه کسی یاد گرفته ام.

از کی؟
مسعودخان کیمیایی. هیچ کس باور نمی کند که 
مسعودخان کیمیایی که خالق »گوزن ها«ست، 
خالق »قیصر« و »گروهبان« و »ردپای گرگ« 
و »ســرب« و آن همه فیلم درجه یــک تاریخ 
ســینمای ایران، خودش چه شخصیت طنازی 
دارد و چقــدر کنارش خوش می گــذرد. وقتی 
از بیرون نــگاه می کنی همه فکــر می کنند که 
شــخصیت جدی و عبوســی دارد. درحالی که 

مسعودخان کیمیایی طناز ترین آدمی است که 
در زندگی ام دیده  ام؛ کسی که در زندگی ام، 
لحظاتی مابه ازا برداشــته ام ایشان بوده 
اســت.  هیچ کس باورش نمی شود وسط 
یک درام با یک جمله، جمعی را با خنده 
به آتش می کشند و مهم تر از همه این 
است که خودشــان آن ماجرا را خیلی 
جدی برگزار می کنند و من این احساس 
را داشــتم که چقدر جذاب اســت آدم 

با جدیــت بتوانــد دیگــران را بخنداند. 
 پیش از آن فکر نمی کردم کــه روزی در این

 ژانر کار کنم.  

آشنایی با رامبد جوان 

همه آدم ها کشورشان را دوست 

دارند. اینکه می پرسند چرا مهاجرت 

نمی کنی به دلیل این است که بعضی ها 

نمی توانند از مادرشان دور شوند و 

بعضی ها می توانند. من بچه ننه ام و 

نمی توانم از مادرم دور شوم. تا یک ماه 

می توانم از مادرم دور بمانم، ولی 

نمی توانم همه خاطرات و زندگی ام را 

بگذارم در یک چمدان و بروم 

وطن مثل مادر عزیز است
وقتی از من درباره عشق به وطن می پرسند، این جمله، جمله عجیبی است برای من که از کسی بپرسید از عشقت 
به مادرت بگو! آدم یک لحظه می ماند که این چه سؤالی است. یعنی واقعا نمی دانی من باید عاشق مادرم باشم؟  
مگر می شود عاشق مادر نبود؟! تو ممکن است با مادرت بحث کنی، ممکن است کدورت پیش بیاید، ولی مادرت، 
مادرت است. لحظه ای که با مادرت بحث می کنی و از خانه اش بیرون می آیی، با خودت می گویی خدای نکرده با این 
استرس ها و ناراحتی هایی که برایش ایجاد کردم، فشارش بالا نرود، قندش بالا نرود. نگرانی که حالش بد نشود. حالا 
هم بحث خاک است. البته گاهی شعارهایی که برای بالا بردن دُز ملی گرایی داده می شود، آزارم می دهد. برای هر 
انسانی روی کره زمین آن کشور مثل مادرش عزیز است. امکان ندارد بروید از یک پرتغالی بپرسید اگر به کشورت 
حمله شود، خوشحال می شوی و یا ناراحت و پاسخ مثبت بگیرید. گاهی یک جوری تبلیغ می شود که انگار فقط ما 
ایرانی ها وطن پرستیم و کشورمان را دوست داریم. اگر این طوری بود که همه نقشه جهان خاک ایران بود. همه آدم ها 
کشورشان را دوست دارند. اینکه می پرسند چرا مهاجرت نمی کنی به دلیل این است که بعضی ها نمی توانند از مادرشان 
دور شوند و بعضی ها می توانند. من بچه ننه ام و نمی توانم از مادرم دور شوم. تا یک ماه می توانم از مادرم دور بمانم، ولی 

نمی توانم همه خاطرات و زندگی ام را بگذارم در یک چمدان و بروم.

من دغدغه 
محیط زیست دارم. 

 دغدغه
کودک آزاری دارم 
و خیلی مسائل و 

موضوعات اجتماعی 
دیگر  

آیا بازیگر می تواند 
دغدغه مند نباشد؟ 

مگر می شود تو 
انسان باشی و 
دغدغه نداشته 
باشی؟ بازیگر در 

مقام انسان وظیفه 
دارد که دغدغه 

داشته باشد و درد 
جامعه را ببیند. اگر 
هموطنت گرسنه 
باشد و بگویی خب 
من که سیرم،من که 
مشکلی ندارم دیگر 
تو انسان نیستی، 
سیب زمینی هستی

در اوج جنگ اخیر 
موضوعی که خیلی 
آزارم داد و حالم را 
بد کرد وضعیت 

بچه های شیرخوارگاه 
آمنه بود،بچه های 

بی گناهی که از پدر و 
مادر محروم هستند 

 در موشک باران 
تهران اینها چقدر 
بی پناه بودند. آیا 

من نباید به پرسنل 
شیرخوارگاه آمنه 

بگویم دمتان گرم؟ 
من واقعا دستشان 

را می بوسم   

از اکشن به کمدی
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 طناز ترین آدمی   که در عمرم دیده ام 


